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Abstract 

1. Introduction 

In various philosophical perspectives, the concept of the essence and 
being of the universe is one of the issues that has always led to 

discussions and reflections among renowned philosophers such as 
Plato and Arthur Schopenhauer. Plato, focusing on the concept of 
ideas and the world of thought, and Schopenhauer, emphasizing the 

will and the concept of the "thing in itself," have created various views 
on truth and existence, each influenced by different philosophical and 

historical backgrounds. This article seeks to provide a deeper insight 
into the concept of the essence or "being" of the universe and the 
epistemological function of art within it through the study and analysis 

of the perspectives of Plato and Schopenhauer. By examining these 
concepts, the role and importance of art as a means of understanding 

and cognizing the universe are explored. On one hand, a look into 
Plato's philosophy and the concept of ideas and forms is presented to 
understand how art relates to truth and being, and on the other hand, 

Schopenhauer's perspective on will and the "thing in itself" and the 
role of art in understanding and visualizing these concepts are 

examined. Given that each of these perspectives is rooted in rich and 
sometimes complex philosophical thoughts, the writing of this article 
is dedicated to a detailed analysis of the concepts and a review of 
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various sources related to these topics. It is hoped that these analyses 

can present the perspectives of Plato and Schopenhauer in the context 
of art and knowledge to the readers in the best possible way, aiding in 
a clearer understanding and enlightenment of our perception of the 

world and art. 

2. Literature Review 

In the articles "Aesthetics and Art in Plato's Philosophy" by 
Abolhasan Ghaffari (2015) and "The Role of Art in Schopenhauer's 

Thought" by Mohammad Javad Safaian and Amini (2009), Plato's 
view on art and its levels, as well as Schopenhauer's view on the role 

of art in alleviating pain and suffering, have been explained. However, 
the comparison between these two thoughts, especially the epistemic 
function of art in understanding the essence of the world or the thing-

in-itself, is a new approach addressed in this article. 

3. Methodology 

This article attempts a descriptive-analytical approach. After 
explaining the phenomenal world and the essence from 

Schopenhauer's perspective, the importance and position of art, the 
levels of art, and its epistemic function in Schopenhauer's thought are 

discussed by contemplating Plato's philosophy and his view on the 
relationship between art and understanding the truth of the world. 

4. Conclusion 

Schopenhauer, like Plato, regards this world as a manifestation 

wherein the essence is manifested; because behind the sensible, there 
is an inner and mysterious truth, the visible world is entirely 
subsidiary and dependent on it, and there is no intrinsic difference 

between this visible world and the essence for Schopenhauer, just as 
for Plato, there is no intrinsic difference between the natural world and 

the world of forms. Considering the degrees of existence and 
corresponding degrees and levels of knowledge, this world is a 
shadow of that world, and knowledge of this world is a degree of 

levels of cognition, and during the example, it is considered as the 
highest example. The essence or the being of the world for 

Schopenhauer is the will, but the will is not the same as the Platonic 
example because from Schopenhauer's perspective, the Platonic 
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example, which is rational, is an intermediary between will as the 

essence and the visible. Whereas, Schopenhauer's will be not 
accessible to reason. This is where the role and position of art in 
Schopenhauer's philosophy become clear; because Schopenhauer, like 

Plato, believes in the epistemic function of art; because art for 
Schopenhauer is not the expression of emotions and feelings; rather, 

art is a particular understanding of reality. Art is directly and 
immediately, not with general and abstract concepts, seeks to reach 
the essence and being of the world, and with art as the power of inner 

thought, knowledge of the essence and will, namely, the inner and true 
reality of the world, is attainable. Therefore, Schopenhauer considers 

true art as the observation of the general and will. Furthermore, art can 
create a kind of deep thought in humans to free the mind from the 
captivity of desires and, as a result, transcend suffering and hardships 

in the superior world. Plato, considering the relationship between 
epistemology and ontology in art, like Schopenhauer, seeks to give 

authenticity to art. Plato, by raising the criterion of knowledge for the 
artist in creating an artistic work, shows that the arts, as it were, in 
different directions, are reflective of knowledge of truth and untruth. 

Therefore, for Plato, knowledge is the most important component in 
imitation; if imitation is based on ignorance and lack of knowledge, it 

has a reprehensible meaning, and imitation based on knowledge is 
desirable and preferred. Plato in The Republic considers imitation as a 
formative authority that can be multi-layered; that is, it can be close to 

the truth or far from it, and while being imitative, believes that to 
imitate well, one must know the truth. The closer an art is to the truth, 
the more valuable it is; therefore, any art indifferent to the truth is 

considered worthless. 

Keywords: Will, Plato, Schopenhauer, Epistemology, Art.  
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هنر در  یشوپنهاور و کارکرد معرفت دگاهیعالم از د« بود» ایذات 

 در فلسفه افلاطون یآن با تأمل

 رانیکرمانشاه، ا ،یفلسفه، دانشگاه راز اریدانش  یاریاسفند نیمیس

 
 

 چکیده
عالم، « بود»نفسه یا به عبارتی  نفسه است و شئ فی داند که تجلی شئ فی شوپنهاور این عالم را پدیداری می

ی اراده،  چیزی نیست جز اراده که باطن جهان و نه چیزی برتر از جهان است. جهان فلسفی او از سه مرتبه

دهد که هستی ظهور آن  فه شوپنهاور را شكل میایده و پدیدارها تشكیل شده است. اراده بنیاد و اساس فلس

ترین تعین  دیگر مستقیم عبارت داند؛ به نفسه یا اراده می ترین تصویرِ شیء فی است. شوپنهاور ایده را ناب

شود و مخلوقات سایه و  های عالم معقولات است که در فلسفه افلاطون مثل خوانده می اراده جهان نمونه

نفسه و پدیدار  عنوان شئ فی از نگاه شوپنهاور مثال افلاطونی واسطه میان اراده به .دای از آن اصل هستن نسخه

تواند شئ  آنكه عقل به اراده شوپنهاور راهی ندارد، بلكه هنر می است. البته مثال افلاطونی معقول است؛ حال

شده است بعد از تبیین تحلیلی سعی  –خوبی درک کند. در این مقاله به روش توصیفی  نفسه و اراده را به فی

نفسه از دیدگاه شوپنهاور، به اهمیت و جایگاه هنر، مراتب هنر و کارکرد معرفتی آن  و شئ فی عالم پدیدار

در اندیشه شوپنهاور با تأملی در فلسفه افلاطون و دیدگاه او پیرامون رابطه هنر با درک حقیقت عالم پرداخته 

 شود.

 .نهاور، معرفت، هنراراده، افلاطون، شوپ :ها واژهکلید
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 مقدمه
( یكوی از فیلسووفان ایدلالیسوت    8181 -م  8811آرتور شوپنهاور فیلسوو  معورو  آلموانی     

های آلمان است که محور بحث خود را بر شوناخت جهوان    هم عصر هگل و دیگر ایدلالیست

گورا اسوت؛ اموا شووپنهاور ایون جنبوه از تفكور هگول را          بنا نموده است. هگول متفكوری عقول   

گورا نیسوت، بلكوه اراده گورا اسوت. جهوان        دهد؛ زیرا شوپنهاور فیلسوفی عقل وردنقد قرار میم

ی اراده، ایوده و پدیودارها شوكل گرفتوه اسوت کوه اراده بنیوان و         فلسفی شوپنهاور از سه مرتبه

دهد. از نظر شووپنهاور ایون نظوام، عقلانوی نیسوت؛ بلكوه انسوان بور          اساس فلسفه او را شكل می

کنود و در حقیقوت اراده مووردنظر     و خواست خوود نظوامی عقلانوی را ایجواد موی      اساس اراده

 (.73: 8781شوپنهاور به انرژی توأم با آگاهی ارتباطی ندارد  مگی، 

عنووان شوئ    داند که تجلوی اراده بوه   شوپنهاور همچون افلاطون این عالم را پدیداری می 

نی اسوت کوه عوالم پدیودار فورآ بور آن       دیگر اراده هموان حقیقتوی بواط    عبارت نفسه است. به فی

تووان اراده را هموان مثوال افلاطوونی دانسوت  آیوا        است. حال مسئله این است که اولاً آیا موی 

نفسوه چوون مثوال افلاطوونی معقوول اسوت  و  انیواً بوا توجوه بوه دیودگاه             عنوان شئ فوی  اراده به

تووان   ی دارد و آیوا موی  خاص شوپنهاور نسبت به عالم پدیدار، هنر در ایون عوالم چوه جایگواه    

نفسوه قالول شود  همچنوین هنور در       برای هنر کارکرد معرفتی نسبت به مفهوم اراده یا شوئ فوی  

 فلسفه افلاطون نسبت به ادراک عالم مثال یا مبدأ عالم چه جایگاهی دارد 

هوای عوالم معقوولات     ترین تعین اراده جهان نمونه در حقیقت از منظر شوپنهاور مستقیم 

شوود و پدیودارها سوایه و روگرفتوی از آن هسوتند،       فلسفه افلاطون مُثُل خوانده می است که در

نفسوه معقوول نیسوت. اینجاسوت      اما برخلا  عالم مثال افلاطون برای شوپنهاور اراده یا شئ فی

شوود؛ زیورا هنور نوزد شووپنهاور دارای کوارکرد        که جایگاه هنر در فلسفه شوپنهاور روشن می

نفسه یا اراده را درک کند. البتوه هنور نوه بوه کموه مفواهیم        ند شیء فیتوا معرفتی است و می

واسطه درصدد رسیدن به ذات و چیسوتی عوالم اسوت. هنور      طور مستقیم و بی کلی و انتزاعی، به

درک خاصی از واقعیت است که همچون فلسفه درصدد حول مسوئله وجوود اسوت. اساسواً از      

ر کلوی و اراده اسوت؛ بورای هموین هنور در نظوام       نگاه شوپنهاور غایت هنر واقعی، مشواهده امو  
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ای بورای رهوایی از رنو  و     فلسفی شوپنهاور جایگاه و نقو  خاصوی دارد. بعولاوه هنور وسویله     

نفسه اسوت کوه در ایون عوالم پدیودار عوارن بور زنودگی          عنوان شئ فی عذاب ناشی از اراده به

ذات نیسوت؛ یعنوی هنور بورای     جهت ارزش و شأن هنر برای شوپنهاور بال شود و ازاین انسان می

ای است که البته فرد را از حاکمیوت خواسوت اراده در زنودگی و     او غایت نیست؛ بلكه وسیله

 بخشد. رن  ناشی از آن رهایی می

بعلاوه در تبیین جایگاه و نق  هنر در فلسفه افلاطون، علیرغم اینكوه کسوانی بوا اسوتناد      

مراتوب و   اند، در حقیقت با توجوه بوه سلسوله    انستهبه رساله جمهوری افلاطون، او را هنرگریز د

تعبیرهای متعدد افلاطوون از هنور در رسوالات دیگور و حتوی در جمهووری، افلاطوون هنور را         

همچون حكمت و فلسفه از جنس معرفت دانسته و معتقود اسوت هنرمنود بورای اینكوه خووب       

اشود، بوه هموان انودازه     تور ب  تقلید کند باید حقیقت را بشناسود و هرانودازه بوه حقیقوت نزدیوه     

سان افلاطون نیوز همچوون شووپنهاور درصودد اصوالت بخشویدن بوه هنور          ارزشمند است. بدین

 است.

 نفسه در اندیشه شوپنهاور عالم یا شئ فی« بود»عنوان  اراده به
در نظام فلسفی شوپنهاور فراتر از محسوسات یوه حقیقوت بواطنی و مرمووز وجوود دارد کوه       

خوانود و   ماً فورآ و توابآ آن اسوت. شووپنهاورآن حقیقوت بواطنی را اراده موی       تما دنیای بازنمود

ی فلسوفه   کند که این حقیقت در افكارش مقام خاصی دارد و درواقوآ یگانوه اندیشوه    تأکید می

دهود؛ بورای    ( اراده بنیاد و اساس فلسوفه شووپنهاور را شوكل موی    8783:81شوپنهاور،  اوست.  

بوه تبیوین ایون مفهووم      8«جهوان همچوون اراده و بوازنمود   »و، همین بخ  بزرگی از ا ر بزرگ ا

 اختصاص دارد.

دهود و از   ای اسوت کوه جهوان را شوكل موی      نفسوه  اراده در نظر شوپنهاور همان شیء فوی 

او در کتواب   کلوی متفواوت اسوت.    هوا حواکم اسوت، بوه     اصول و قواعدی که بر جهان پدیودار 

تووان بورای آن    یوابم کوه نموی    چیوز را موی   مون یوه  »گویود:   جهان همچون اراده و بازنمود می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . The Word as Will and Representation 
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حقیقتی قالل نبود و آن اراده اسوت؛ چوون در درون خوود نوه تصوویر آن را، بلكوه خوود آن را        

 843«  ی بووووی شووووناخت بنیووووان واقعیووووت امووووور اسووووت   یووووابم. نووووزد موووون اراده  مووووی

Schopenhauer,1977:.) 

. درواقوآ ایون اراد    دانود کوه در جهوان وجوود دارد     موی « بوودی »شووپنهاور اراده را تنهوا    

واحد کوه در تموام نیروهوای طبیعوت وجوود دارد و نیوروی حرکوت طبیعوت و اسواس تموام           

پایوان کوه هرگوز انقطواعی در آن      واقعیات عالم است، سالقه ای است کوور، غیرعقلانوی و بوی   

( :Schopenhauer,1977 117گیوورد و جهووان پدیووداری، تجلووی آن اسووت.      صووورت نمووی 

روح نیسوت؛ بلكوه هموه     کوه مفهووم اراده فقوخ مخوتج موجوودات ذی     شوپنهاور معتقد است 

اراده عبوارت اسوت از مجمووآ نیروهوای      شوود.  جان را شامل موی  کالنات، اعم از جاندار و بی

هوای ناخودآگواه بور خودآگواه      شووند و نیورو   خودآگاه و ناخودآگاه که در طبیعت ظواهر موی  

  (.8: 8783، چربد و هدفی جز ادامه زندگی ندارد  شوپنهاور می

دانود. اموا اراده بودون علوت اسوت؛       موی  آدموی  اراده معلوول  را جهان پدیودار  شوپنهاور 

کوه اراده مطلوخ خوارز از عوالم      چون علت مربوط به عوالم نموود و پدیودار اسوت؛ درصوورتی     

عنووان شویء    نمود است. آنچه در عالم نمود است، ظهوور و جلووه اراده مطلوخ اسوت. اراده بوه     

هوایی اسوت کوه هنگوام      ی خوود کواملاً اخوتلا  دارد و عواری از صوور جلووه       لوهنفسه با ج فی

ها مربووط بوه عینیوت او هسوتند و بورای       بنابراین این صورت گردد. ها می متجلی شدن وارد آن

ترین صورت تصور، یعنوی عینیوت داشوتن     شوند. حتی کلی خود او اموری بیگانه محسوب می

اراده تحت هوی  صووری حتوی تحوت      به اراده نیست. یا موضوآ بودن برای یه فاعل مربوط

 (.  8۳: 87۳1ذاکرزاده،  مكان و زمان نیز که در شمار این صور هستند؛ جای ندارد  

نفسوه   در حقیقت شوپنهاور همچون کانت معتقد است که عقل نظری را بوه حقیقوت فوی    

یشوین فاهموه و    اراده( راهی نیست؛ زیرا چیزی قابل شوناخت اسوت کوه بتوانود در مقوولات پ     

حس  زمان و مكان( قرار گیورد. شووپنهاور از مقوولات فاهموه فقوخ مقولوه علیوت را در نظور         

دارد و معتقد است از مجموآ صورت تصوری زموان و مكوان بوا مقولوه علیوت موجوود یعنوی        

آید که گوویی واقعواً وجوود دارد؛ بنوابراین اراده      صورت شئ درمی چیزی که هست، طوری به
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عنووان   هستی است که هستی بودون دلیول و علوت اسوت و اموا اشویاء و اموور بوه         اساس و بنیاد

 ها و معلول اراده هستند. جلوه

گوید: اگر به این شناخت رسویده باشویم کوه نیوروی      شوپنهاور در تبیین معنای اراده می 

ای معین از عینیت یافتگی اراده است؛ یعنی تا حدودی طبیعت درونوی خوود را    طبیعت درجه

هوای آن، خوارز از زموان و     نفسوه و سووای پدیودارهای خوود و صوورت      ایوم. اراده فوی   تهشناخ

گیرد و لذا تكثر که مقید بوه زموان و مكوان اسوت؛ بوه آن تعلوخ نودارد  راسول،          مكان قرار می

8731 :۳8.) 

خلاصه اینكه شوپنهاور برای حل معموای هسوتی، زنودگی را از دو جنبوه اراده و تصوور       

شناسووی اوسووت و اشویالی کووه بووه تصووور مووا    اراده مبنوای اصوولی هسووتی کنوود کووه  تفسویر مووی 

گووذاران متافیزیووه  عنوووان یكووی از پایووه  هووای آن هسووتند. شوووپنهاور بووه  آینوود، جلوووه درمووی

عنوان نیروی محرک انسان دانسته و بور تقودم نقو  آن بور عقول       گرایی همواره اراده را به   اراده

عنووان   اد فلسفه شوپنهاور را اراده شوكل داده کوه بوه   تأکید داشته است. برای همین اساس و بنی

هووای او پذیرفتووه اسووت کووه در تمووامی    هووا و فعالیووت نیووروی اساسووی بشوور و بنیووان کوشوو  

های انسانی ازجمله دیدن، امید، تنفور، کوشو ، مواتم، رنو ، شوناخت، تفكور، تصوور           فعالیت

اسووت. در حقیقووت بوورای   و... نقوو  دارد؛ امووا ایوون اراده خووود ناپدیووداری غیرقابوول شووناخت 

تووان گفوت تحوت     جهت می شوپنهاور شناخت محصول عمل ذهن و عین با هم است و ازاین

شناسی کانت است؛ اما اولوویتی کوه شووپنهاور بورای اراده قالول اسوت، او را از        تأ یر شناخت

ل اراده نزد شووپنهاور در انسوان اموری ناخودآگواه اسوت و بوا عقو        کند. سایر فلاسفه متمایز می

 نظری قابل شناخت نیست؛ بلكه فراتر و مقدم بر آن است.

 افلاطون واسطه میان اراده و پدیدار از نگاه شوپنهاور« مثال»عالم 

عنووان مظهور حقیقوت ابودی،      بنابر نظام مابعدالطبیعی افلاطون، مُثُل اصول عوالم اسوت کوه بوه      

مراتوب  »کنود:   ین تعریف میچن های افلاطونی را این معقول و نامحسوس است. شوپنهاور ایده

مثابووه انووواآ  انوود و بووه مختلوف عینیووت یووافتگی اراده کووه در اموور جزلووی متعوودد تعووین یافتوه    

انود،   دسترس و یا صور جاودان هستند که در مكان و زموان کوه مخوتج اشویاء جزلوی      غیرقابل
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ن ایون  گیرند؛ بلكه  ابت و لایتغیور و بورخلا  اشویاء جزلوی هموواره موجودنود... مو        قرار نمی

هووووووای افلاطووووووونی  سووووووادگی ایووووووده مراتووووووب عینیووووووت یووووووافتگی اراده را بووووووه 

توورین تصووویرِ شوویء   از نگوواه شوووپنهاور ایووده نوواب  (Schopenhauer,1977:168)«نووامم مووی

هوای عوالم معقوولات     ترین تعین اراده جهان نمونه دیگر مستقیم عبارت نفسه یا اراده است. به فی

ای از آن اصول   شوود و مخلوقوات سوایه و نسوخه     موی  است که در فلسفه افلاطون مثول خوانوده  

ها جایگاه مستقلی مثل عالم مثوال افلاطوونی قالول نیسوت؛ زیورا       هستند؛ اما شوپنهاور برای ایده

ها قالل نیسوت. اینجاسوت کوه فلسوفه شووپنهاور       اساساً به صفات زمان، مكان و علّیت برای آن

ست  شوپنهاور برای پاسو  بوه ایون سوؤال     ها کجا همیشه با این سؤال روبروست: جایگاه ایده

هوا فقوخ توسوخ نابغوه      گویود درک و دریافوت ایوده    هوا چگونوه هسوتند، موی     و اینكه اساساً آن

نابغه یا هنرمند ایون تووان را دارد کوه در حالوت ادراک نواب و عبوور از         هنرمند( میسر است.

د، قودیس و دانشومند اسوت؛    ها نالل آید و ایون مقوام هنرمنو    ادراک بیرونی خود، به نظاره ایده

تووان دیود؛ اموا درک مثوال فقوخ بوا ادراک عقلوی         طور عادی فقخ پدیودارها را موی   بنابراین به

وسیله شناخت مجرد و مستقل از علیت یعنی معرفت و شناخت هنوری   ممكن است که جز به

 (. ۳1: 878۳ممكن نیست  تافه،

کنود، ولوی بورخلا  افلاطوون      س موی ها را اقتبوا  ی افلاطون درباره ایده شوپنهاور عقیده 

آورد کووه صووورت کلووی اشوویاء و   نفسووه بووه شوومار مووی  ی فووی ی اراده هووا را عینیووت یافتووه ایوده 

ای کوه مطوابخ    نیروهوای کلوی   دهنود و  ابوت و تغییرناپذیرنود.    موجودات منفرد را تشكیل موی 

تصوور شویء   هوا   ایوده  هوا قورار دارنود.    گردنود نیوز در زموره ایون ایوده      قانون طبیعت آشكار می

شووند؛ اگرچوه    باشند، ولی این قبیل تصورات با کمه مكوان و زموان ایجواد نموی     نفسه می فی

هوا   کوه آن اشویاء منفورد تصوویر ایوده      طووری  گردنود؛ بوه   شماری نمایوان موی   در اشیاء منفرد بی

هوا یعنوی امووری کوه دارای هسوتی       مراتوب هسوتنده   هوا در سلسوله   ترتیب ایده این به …هستند

نفسوه اسوت و اشویاء محسووس و منفورد قورار        نفسوه کوه هموان اراده فوی     ان شیء فوی هستند، می

نفسه که ذاتاً صوورت تصوور نودارد، بوه      بنابراین ایده اولین عینیتی است که اراده فی گیرند. می

هوا،   (. پوس ایوده  871: 87۳1ذاکور زاده،   شوود    صوورت ایوده متصوور موی     آورد و به دست می
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ها هستند و پدیودارها در نظور او تجلوی و عینیوت یوافتگی مرتبوه        داری میان اراده و پدی واسطه

ها، پدیودارها عینیوت    واسطه ایده هاست و سپس به یعنی ابتدا اراده موجد ایده دوم اراده است.

هوای افلاطوونی و جهوان نموود در      گوید: دریافت رابطه خود اراده، ایده تامس تافه می یابند. می

 (.8۳1: 878۳ تافه،  فلسفه شوپنهاور آسان نیست

هوا   اختصوار در مقوام مقایسوه در بیوان مقصوود افلاطوون و شووپنهاور از ایوده         در اینجا بوه  

هوای زموانی، مكوانی و     ها صفات و ویژگوی  توان گفت شوپنهاور نیز همانند افلاطون به ایده می

د. دانو  هوای موجوودات جزلوی و منفورد موی      هوا را فوارا از ویژگوی    دهود و آن  علیّ نسوبت نموی  

هوا بایود شوناخت     دانود و معتقود اسوت بورای درک ایوده      ها را دارای مراتب موی  همچنین ایده

هوای مووردنظر شووپنهاور     ها نالول شود. اموا ایوده     متعار  و روزمره را رها کرد تا به دیدار ایده

کووه ایووده افلاطووونی در    درصووورتی (wicks,2008:95)وجووودی مسووتقل از آگوواهی ندارنوود.  

م محسوس هسوتند. بعولاوه ایوده افلاطوونی قوالم بالوذات، مسوتقل و عوین         عالمی جدای از عال

حقیقت است. شناخت و معرفت بوه آن، معرفوت حقیقوی اسوت؛ اموا ایوده شووپنهاور تنهوا در         

ها توا شوناخت حقیقوی     نسبت با اشیاء جزلی و اشیاء جزلی دو مرتبه دورترند. لذا شناخت ایده

هوا بوود،    ل بوه شوناخت عقلانوی و دیوالكتیكی ایوده     قدم فاصوله دارد. بعولاوه افلاطوون قالو     یه

گونه شناخت عقلانی و مفاهیم انتزاعوی قابول شوناخت     های شوپنهاور با هی  که ایده درصورتی

رو  گیورد و ازایون   نیستند؛ بلكه تنها از طریوخ شوناخت شوهودی و درک مسوتقیم صوورت موی      

پوذیر اسوت    امكوان وسویله شوناخت مجورد و مسوتقل از اصول جهوت کوافی         هوا بوه   درک ایوده 

 (.88: 8783 شوپنهاور، 

 مراتب معرفتی از دیدگاه شوپنهاور و افلاطون هنر و مراتب آن در سلسله

به فلسوفه هنور و انوواآ هنرهوا و     « عنوان اراده و بازنمود جهان به»های مهم کتاب  یكی از بخ  

ی افلاطوونی  هوا  هوا اختصواص دارد. ازنظور شووپنهاور موضووآ هنور ایوده        مراتب هریه از آن

کنود. بورای هموین نوزد شووپنهاور هموه        هوا را بیوان موی    است که بنابر ذات و ماهیت خود، ایده

بنودی هنرهوا بوه     ها نیستند و تقسویم  هنرها در مراتب مختلف هستند و به یه اندازه بیانگر ایده

سووان از دیودگاه شوووپنهاور،   میوزان تجلوی ایووده در عوالم عووین و طبیعوت بسووتگی دارد. بودین     
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شوناختی را   تبوآ آن نظواره هنوری یوا زیبوایی      که هرکسی توانایی خلخ آ ار هنری و به زآنجاییا

هوا را نیوز داشوته و اخوتلا  فقوخ در مرتبوه و درجوه ایوون         دارد، توانوایی دیودار و شوهود ایوده    

 توانایی است.

در حقیقت هنر افلاطونی در پی تقلیود غایوت حقیقوت یعنوی مثوال خیور اسوت و ارزش         

مندی آن ا ر از خیر و زیبایی مربوط است. به اعتقاد افلاطوون هنوری    ری نیز به بهرهیه ا ر هن

تور   اعتنا باشد، فاقد ارزش است؛ برعكس هراندازه هنری بوه حقیقوت نزدیوه    که به حقیقت بی

باشد، به همان نسبت ارزشمند است و چون از نگاه افلاطون غایت حكمت، شوهود مثوال خیور    

ه هنر تابآ غایت تحقخ مثال خیراسوت؛ بنوابراین نظور بوه درجوات      است، پس هر چیزی ازجمل

تووان گفوت مثوال خیور غایوت قصووای        هوا در طوول مثوال خیور، موی      هستی و قرار گورفتن آن 

چیز است و اگر علیت وجودی و معرفتی مثال خیر را با علیت غوایی او لحواک کنویم، بوه      همه

در تبیوین نهوایی خوود نیازمنود مثوال خیور       چیز و ازجمله هنور   توان رسید که همه این نتیجه می

 است.

شناسوی، در هنور    شناسوی و هسوتی   نظام فلسفی افلاطوون ارتبواط میوان معرفوت     اساساً در 

سازد و در موواردی دیودگاه شووپنهاور نیوز در زمینوه هنور، ریشوه در اعتقواد          خود را آشكار می

گاه افلاطوون پیراموون هنور و    مراتب هستی دارد. لوذا ابتودا بورای تبیوین دیود      افلاطون به سلسله

مراتوب هسوتی،    اختصار اشاره شود به اینكوه افلاطوون در سلسوله    مراتب آن لازم است به سلسله

کند: عالم مثال یا ذات اصلی همه اشیاء و عوالم پدیودار یوا     تقسیم می کل هستی را به دو بخ 

ی خوود در  عالم نمود که همان عالم محسووس و طبیعوت اسوت. طبیعوت نموودی از ذات اصول      

 ,plato)رو در نظام مابعدالطبیعی افلاطون مبودأ عوالم مثوال خیور اسوت       عالم مثال است. ازاین

1997: republic, v1:505-511)       .کوه علوت معرفوت و حقیقوت اسوت(ibid:509b)  ؛ معرفوت

 .(plato, 1997:Epinomis:986c-d)به آن بالاترین مرتبه معرفت است 

انود از:   یكی شناخت و معرفت نیز مراتبی دارد که عبوارت در فلسفه افلاطون سیر دیالكت 

شوود.   ترین مرحله است و از مواجهه بوا محسوسوات حاصول موی     مرتبه ایكاز یا پندار که پایین

مرتبه دیونایا عقل جزلی که روابخ علوت و معلوولی جزلوی راموی شناسود. مرتبوه نوولزیس یوا         
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مراتوب معرفتوی    ت. هنور در سلسوله  عقل کامل که متعلوخ آن ذات حقیقوی و اصولی اشویاء اسو     

افلاطون در مرحله ایكازیا است؛ زیرا هنرمند درگیر صوورت اسوت و قوادر بوه شوناخت ذات      

حقیقی اشیاء نیست. اساساً همه هنرها تقلیود از روگرفوت هسوتند، بورای نمونوه وقتوی هنرمنود        

آن انسوان   سازد، درواقوآ تصوویر انسوانی را پدیود آورده اسوت کوه خوود        مجسمه انسانی را می

تووان گفوت مجسومه روگرفوت      رو موی  نوبه خود روگرفت انسان در عالم مثل اسوت، ازایون   به

است و به تعبیور کاپلسوتون کوار هنرمنود دو درجوه از حقیقوت دور اسوت؛ بنوابراین افلاطوون          

جسوتجو کورد و او کوه بوه حقیقوت علاقمنود اسوت، نواگزیر از خووار          « صورت»حقیقت را در 

 (.1۳4، 8: ز 8783لستون، شمردن هنر است  کاپ

البته این یه برداشوت از فلسوفه افلاطوون اسوت کوه بنوابر آن هنرمنود را مقلود صور            

داند و هرگز با مبدأ عالم در ارتباط نیسوت؛ بلكوه صورفاً بیوانگر نموودی از طبیعوت        طبیعت می

یقوت  توانود راهگشوای افوراد بوه سومت حق      است. هنر به این معنا تقلیدی است از تقلید و نموی 

سان در فلسوفه افلاطوون هنور بوه معنوای خلاقیتوی کوه تقلیود از هوی  روی گرفوت            باشد. بدین

و همین تلقی او از هنر باعث شوده کوه کسوانی بوه کتواب دهوم جمهووری         نباشد، وجود ندارد

طوورکلی   استناد کرده و بر آن مبنا افلاطون را مخالف هنر و فیلسوفی هنور گریوز بپندارنود. بوه    

 (mimesis)و میمسویس   (poesis)، پولسویس  (Techne)را بوا سوه واژه تخنوه    افلاطوون هنور   

بورد. هنور بوه معنوای      برد. افلاطون هنر به معنای تخنه را به معنای فن و دان  بكوار موی   بكار می

برد. هنور بوه معنوای میمسویس یوا تقلیود نیوز         پولسیس را به معنای تولید و ایجاد کردن بكار می

رخلا  پولسیس تولیود اصول یوه شوئ نیسوت. بورای مثوال آفورین          نوعی تولید است؛ اما ب

هاست؛ ولی نقو  ایون چیزهوا در آب دیگور      وسیله خداوند، به معنای تولید خود آن چیزها به

 تولید نیست، بلكه میمسیس است.

در حقیقت هنری که موردنقد افلاطون است آن نوآ هنر است کوه بوا واژ  میمسویس بوه     

ای از اشكال میمسیس است؛ زیورا بورای    هم پاره برد؛ البته آن كار میمعنای محاکات و تقلید ب

روی را تقلیوود پسووندیده و تقلیوود از بوودی و شوورارت را ناپسووند   مثووال افلاطووون تقلیوود از میانووه 

 شمارد. لذا هنر به معنای تخنه و پولسیس موردنقد افلاطون نیست. می



 13 |   همکارانو  یاریاسفند؛  ... هنر یشوپنهاور و کارکرد معرفت دگاهیعالم از د« بود» ایذات 

سوازد، درواقوآ    تختوی را موی  گوید: صنعتگری که  افلاطون در کتاب دهم جمهوری می 

سوازد؛ بنوابراین او خوود     او تخت حقیقی را که همان مثال تخوت و اموری واحود اسوت، نموی     

سوازد کوه بوه موجوود حقیقوی شوباهت دارد. ایون         سازد؛ بلكه چیزی را موی  موجود حقیقی نمی

رو نسوبت بوه مثوال خوود، موبهم و       شده چوون روگرفوت موجوود حقیقوی اسوت، ازایون       ساخته

ست و مثال حقیقی تخت، روشن و نورانی و سورمدی اسوت. حوال وقتوی هنرمنودی      تاریه ا

رو  کشود، درواقوآ بوا سوه تخوت روبوه       مثلاً نقاش از روی تختی کوه نجاوار سواخته، نقاشوی موی     

هستیم. تختی که صانآ و دمیورژ آن را سواخته و آن مثوال تخوت اسوت. تختوی کوه نجاوار بور         

شوده توسوخ نجوار بوه تصوویر       نقاش از تخت ساخته سازد و تختی که های مثال می اساس ایده

ای سوازنده   گونوه  تووان بوه   کشد. صانآ و دمیورژ آفریننده حقیقی تخت است. نجاار را نیز می می

سازد، ولی تخت معین را او ساخته اسوت. ولوی    تخت دانست، چون اگرچه مثال تخت را نمی

چیزی که صوانآ و نجاوار سواخته تقلیود     سازنده نقاشی درواقآ مقلد است، نه سازنده؛ زیرا او از 

 ,plato)کم سه مرحلوه از حقیقوت دور اسوت     سازد دست کرده است؛ بنابراین آنچه نقاش می

1997:republic.1168). 

هوای طبیعوی، رویودادها و یوا      بدین ترتیب افلاطون هنر نقاشی را صرفاً نمودی از پدیوده  

ای بوه   هوا ایون اسوت کوه آینوه      تورین راه  آسانکند:  گونه توصیف می داند و آن را این افراد می

تووانی بسوازی. هوم سوتارگان را.      دست بگیری و به هر سو بگردانی از این راه آفتاب را هم می

تووانی   انود موی   ی صنعت یوا طبیعوت   حتی خودت و دیگر جانوران. همه چیزهایی را که ساخته

 (plato,1997:republic.v10.596)ی مون هنور نقواش هموین اسوت.      به وجود آوری بوه عقیوده  

دانود؛ چوون افوزون بور      رود و کار نقاش را روگرفت دقیخ هم نمی افلاطون از این هم فراتر می

گونوه اسوت کوه تخوت وجوود       اینكه او مقلد ظاهر است و نه حقیقت، نقاشی او از تخت نه آن

اینكوه  شود؛ به همین سوبب بسوتگی دارد بوه     دارد، بلكه چنان است که شئ پدیدار و نمودار می

رو نگواه کنود،    افكنود. موثلاً اگور تخوت را از روبوه      از کدام زاویه و شرایطی به تخت نظور موی  

شود و از این نمود با اینكه از پهلو یوا بوالا یوا از جهوات دیگوری       طوری خاص بر او پدیدار می

کنود درواقوآ نقاشوی او ذات     تخت را نگاه کند متفاوت است؛ بنابراین وقتی نقاّش نقاشوی موی  



 3043زمستان  | 67شماره |وزدهم سال ن |حکمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 04

رو نقواش   نمایانود؛ ازایون   کند، بلكه نمود و صورت ظواهر آن را موی   ماهیت شئ را نمایان نمیو 

تقلید حقیقت نیست، بلكوه تقلیود ظواهر و نموود اسوت و آشوكار اسوت کوه تقلیود هموواره از           

   (ibid:598) .حقیقت دور است

یفوه  شوپنهاور نیز در تمام مراتب تعینوات اراده، قالول بوه کشومك  و نوزاآ اسوت و وظ       

داند. از نظر شوپنهاور تفواوت ذاتوی بوین هنرهوا      هنر را نمایان ساختن این کشمك  و نزاآ می

اش نسوبت بوه سوایر     طور واضح نشان دهود، مرتبوه   وجود ندارد؛ زیرا هرچه هنر تعین اراده را به

دهود؛ موثلاً در    خوبی خوودش را نشوان موی    هنرها بالاتر است. این کشمك  در هنر معماری به

ی میان نیروی جاذبه و مقاوموت کشومك  وجوود دارد. نبوردی میوان نیوروی جاذبوه و        معمار

لوذا اولوین شورط فهوم یوه ا ور        …ناپوذیر اسوت   مقاومت که تلاش و نبرد این دو نیرو پایان

ی آن ازلحواک  قول، مقاوموت و     معماری و لذت بردن از آن، شوناخت مسوتقیم و عینوی مواده    

دانود؛ اموا    شوپنهاور، هنر معماری را هنوری مفیود موی    (8۳: 8783است.  شوپنهاور،  چسبندگی

 ی تعیان اراده است. دهنده برخی از مُثُل نازل مرتبه هنر معماری از نظر او، تنها اراله

دهد؛ لذا مرتبوه آن بوالاتر از معمواری     هنر نقاشی بیشتر از معماری تعین اراده را نشان می 

تورین   سواده  »گویود:   سوازی موی   و مجسومه است. در تفاوت میان هنور شواعری و هنور نقاشوی     

تعریوف هنور شووعر ایون اسووت کوه هنوری اسووت کوه توسووخ سوخن، قووه خیووال را بوه بووازی           

ای اسوت کوه هنور شواعری بور آن تصواویر خووی  را بوه          قوه خیالِ خواننده، ماده آورد. درمی

سووازی، انسووان را بووه تحوورک   کووه هنوور نقاشووی و مجسوومه  درصووورتی …آورد نمووای  درمووی

زیبوواترین نقاشوی و مجسوومه نیوز قووادر نیسوت احسوواس انسوان را ماننوود شوعر بووه        ورد.آ درنموی 

تحرک درآورد؛ زیرا نقاشی یا مجسمه تنها یه تصویر است و این تصویر، فردیوت هنرمنود   

ایون آن تصوویر، حالوت شخصوی دارد و      بنوابر  کنود.  و یا فردیوت مودل را در خوود حمول موی     

ذاکورزاده،   «  سوازد.  ات کلوی اراده را نمایوان موی   که هنور واقعوی، ذ   تصادفی است، درصورتی

87۳1 :841.) 

نمایود، زیورا شوعر بودون      تواند تمامی درجات ایده را بواز  شوپنهاور معتقد است شعر می 

هوا درصودد    شاعر با به کار بوردن انوواآ اسوتعاره   دهد، اگرچه  گری این کار را انجام می میانجی
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آن است که مفاهیم تجریدی را به سطح دریافت حسی نزدیه کند و به شونونده ایون امكوان    

توورین هنوور شوواعرانه در نظوور   عووالی هووا را در شوویء محسوووس درک کنوود.  را بدهوود کووه ایووده

بینویم کوه بوه     یشوپنهاور، تراژدی است؛ زیرا در تراژدی سرشت حقیقوی زنودگی بشوری را مو    

قالب هنر ریخته شده و به شكل درام عرضه شده اسوت و حكایوت آن درد نواگفتنی و رنو  و     

  (188: 8783شّری است که پاکان و راستان را از پای درآورده است.  کاپلستون، 

او  موسیقی از نظر شوپنهاور از اهمیت بالاتری در میوان دیگور هنرهوا برخووردار اسوت.      

دانسوت   شمرد، موسویقی را هنوری والا موی    تر از ادبیات می وسیقی را پستبرخلا  هگل که م

فیلسووفان   سوازد.  گور موی   ای را کوه در بُون جهوان قورار دارد، جلووه      که مستقیماً سرشوت اراده 

اند، اما شووپنهاور در مطالوب خوود توجوه بیشوتری بوه        معمولاً توجه چندانی به موسیقی نداشته

ور معتقد است هنرهای دیگر همگی بوا واسوطه، مراحول عینیوت     شوپنها اند. موسیقی نشان داده

واسووطه، نمایووانگر اراده اسووت و بووا همووین   کننوود، امووا موسوویقی بووی  یووافتن اراده را ایجوواد مووی

هوا و احسواس شوورانگیز شونونده توأ یر       ای بر اراده انسان یعنی بر احساسوات، هووس   واسطه بی

کلوی از حودود هنرهووای    موسویقی بووه  »ت او معتقوود اسو  (838: 87۳1گوذارد.  ذاکورزاده،    موی 

یوابیم، از   سازی مثوالی از ماهیوت دنیوا نموی     گونه تقلید و شبیه ما در آن هی  دیگر خارز است.

تورین احساسوات    انگیز، قادر به برانگیختن لطیوف  طر  دیگر، این هنری است عالی، شگفت

ن دنیوایی اسوت کوه از    شوود و ماننود یوه زبوا     انسان و نوعی است که عمیقاً و کاملاً درک می

  (.831: 8783شوپنهاور،  «  تر است. شهود عینی هم روشن

دانسووت کووه در ارزش متووافیزیكی از همووه   شووپنهاور موسوویقی را نوووعی فوووی هنوور موی    

سازان بسیار بزرگ بعد از او مثل واگنور و موالر،    بعضی از آهنگ رود. هنرهای دیگر فراتر می

: 8711انود.  مگوی،    ترین آ وار در نووآ خوود دانسوته     ی را عمیخهای او در ارتباط با موسیق نوشته

هووا را انعكوواس  بوه عقیووده شوووپنهاور موسویقی امووری تجریوودی اسووت و دنیوای پدیوودار     (844

تووانیم از تجربووس هسوتی در خووارز از زموان و مكووان برخوووردار      دهوود و از طریوخ آن مووی  نموی 

ادن بوه موسویقی از آن حقیقوت نهفتوه     بنابراین انسان با گوش فورا د  (844: 8711شویم.  مگی، 

اگور   گوردد.  که در زیر پدیدارها پنهان شوده بوه طریقوی خوارز از سویطره خواسوت آگواه موی        
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کنود را بوا مفواهیم بیوان      توانست هموه آنچوه را کوه موسویقی بودون مفواهیم بیوان موی         آدمی می

  (.181: 8783توانست به فلسفه راستین برسد  کاپلستون،  کرد، می می

اور معتقد است موسویقی بودون آنكوه بوا مكوان در ارتبواط باشود، فقوخ در زموان          شوپنه 

ای با زموان نودارد و در مكوان تكووین      یابد، درست برخلا  معماری که هی  رابطه تكوین می

سوازی در   او معتقد است تنها شباهت هنر معماری و موسیقی در این اسوت کوه قرینوه    یابد. می

او  در موسویقی تكورار مونظم ایون وظیفوه را بوه عهوده دارد.        معماری عامل پیونددهنده است و

معتقد است این وجه اشتراک تنها مربوط به شكل ایون دو هنور اسوت و در کول، موسویقی و      

 (887: 87۳1اند.  ذاکرزاده،  معماری دو ذات کاملاً متفاوت

اسوت   اگر مُثُول را بوه مفهووم افلاطوونی آن در نظور بگیوریم، دقیقواً تعویان درسوت اراده          

اموا موسویقی از مثول فراتور      هد  همه هنرها تشویخ و تحریه انسان به شناخت مثل است. و

انگوارد، گویوا    کلی مستقل است و این دنیوا را مطلقواً نادیوده موی     رود و از دنیای پدیدارها به می

تووان در موورد هنرهوای دیگور      تواند باقی بمانود و ایون را نموی    موسیقی بدون وجود دنیا نیز می

سوازی خوود اراده    سوازی مثول نیسوت؛ بلكوه شوبیه      یان کرد. پس موسیقی مثل بقیه هنرها شبیهب

 (.831: 8783است. لذا نفوذش تواناتر و نافذتر از هنرهای دیگر است  شوپنهاور، 

هوای افلاطوونی اسوت     واسطه اراده یعنی ایوده  بنابراین موضوآ هنر تعینات و تجلیات بی 

ها در اشیاء طبیعی است؛ البتوه هنرهوا بوه درجوات و مراتوب       ایدهو کارکرد آن نمایان ساختن 

کنند. بعلاوه از دیدگاه شوپنهاور چون هنرمنود در پوی تجسوم خوود      ها را بیان می مختلف ایده

مرتبوه بوه حقیقوت     ایده است نه شئ محسوس و جزلی، نسبت به طبیعت و اشیاء محسوس یه

 تر است. نزدیه

 کارکرد معرفتی هنر
نظوام فلسوفی شووپنهاور نقو  و جایگواه مهموی دارد. فلسوفه هنور شووپنهاور یكووی از          هنور در   

های هنر در قرن نوزدهم و بیستم مویلادی اسوت. اهمیتوی کوه شووپنهاور       تأ یرگذارترین فلسفه

هنور نوزد    .کنود  برای هنر و جایگاه معرفتی آن قالل است، او را از سایر فیلسووفان متموایز موی   

اطوف و احساسوات نیسوت؛ بلكوه هنور دارای کوارکردی شووناختی و       شووپنهاور بورای بیوان عو   
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 (.711: 8717درک خاصی از واقعیت است  گراهام، 

معرفت شرط لازم برای هنرمند است؛ هنری که به قوول افلاطوون، هنرمنود بوا خلوخ آن       

در حقیقوت   (plato,1997: Timaeus:40-41;80b)یابود.   ا ور هنوری بوه مبودأ عوالم تشوبه موی       

وجه آفریننوده نیسوت؛ بلكوه صورفاً مقلود اسوت و        هی  هنرمند در نظر افلاطون بهدرست است 

تورین مؤلفوه    مهارتی جز تقلید صر  طبیعت و رویدادها ندارد، اما برای افلاطون معرفت مهم

در تقلید است. تقلیود اگور از روی جهول باشود، موذموم اسوت و اموا اگور از روی شوناخت و          

ون ضمن تقلیدی بودن هنر معتقد اسوت بورای اینكوه بتووان     معرفت باشد، مطلوب است. افلاط

تور باشود، بوه     خوب تقلید کرد، باید حقیقت را شناخت و هراندازه هنری بوه حقیقوت نزدیوه   

همان اندازه ارزشمند است. اساساً افلاطون معتقد است شناخت حقیقت و خیر یكوی اسوت و   

س معرفت است. هنور متعوالی در مقابول    هنری را که مربوط به باطن عالم بوده، متعالی و از جن

هنر دانی و زمینی است که مربووط بوه عوالم ظواهر و محسووس اسوت کوه از حقیقوت و خیور          

کنود و   فاصله دارد؛ بنابراین هنرمند کسی است کوه بوه حقیقوت یوا مبودأ عوالم تشوبه پیودا موی         

ه بوه  تور اسوت کوه تشوب     تر شود، در کشف حقیقت و غبارروبی از حقیقت موفوخ  هرچه نزدیه

 حقیقت نیز مستلزم تحصیل معرفت است.

ارزش اسوت و   عنوان مؤلفه اساسی هنر است و هنر بدون معرفوت بوی   رو معرفت به ازاین

نیل به معرفوت در زمینوه هنور، بهتورین حالوت آفریننودگی و ابوداآ در سواحت بشوری اسوت.           

وت دور کنود،  توانود انسوان را از شوه    اندیشی هنری کوه موی   کاپلستون معتقد است نظریه ژر 

هوا را از   در اصل متعلخ به افلاطون است و شوپنهاور این نظر و حتی دیدگاه  در موورد ایوده  

 (.  183، 8711افلاطون گرفته است  کاپلستون، 

ای  و وسویله  باشود  به عقیده شوپنهاور هنر نیز چون فلسفه درصدد حل مسوئله وجوود موی    

سوطه مفواهیم عقلانوی و کلوی، درصودد      وا برای شناخت مسئله وجوود اسوت و اگور فلسوفه بوه     

طوور   رسیدن به ذات و چیستی عالم است، هنر نه بوه کموه مفواهیم کلوی و انتزاعوی بلكوه بوه       

 تواند به آن هد  برسد. واسطه می مستقیم و بی

نفسوه و اراده، قابول حصوول     مثول، شویء فوی    سان در بحث پیرامون اینكه آیا علم به بدین 
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که عقل قادر به چنین شناختی نیست، بلكه فقوخ قودرت تفكور    است، نظر شوپنهاور این است 

ها را درک کند او برخلا  یونانیوان بوه تكنیوه     تواند آن درونی که به نظر وی هنر است، می

دانود.   و فن بودن هنر اعتقادی ندارد؛ بلكه غایت هنور واقعوی را مشواهده امور کلوی و اراده موی      

در  دانود.  انود، از اهودا  ابتودایی هنور موی      او امور جزلیها را که به نظر  شوپنهاور توجه به ایده

هوا   اما هنر نواب کوه فقوخ در نابغوه     حقیقت از نظر او سیر هنر از امور جزلی به امور کلی است.

شود، متوجه مثال اسوت و بوه وحودت قبول از کثورت توجوه دارد و ایون          هنرمندان( دیده می

اریم که از نظور شووپنهاور نووعی توجوه     نوعی جه  است؛ زیرا ما وحدت بعد از کثرت هم د

مفهومی و عقلی بوه موضووآ وحودت اسوت و از اهمیوت کمتوری نسوبت بوه توجوه هنوری بوه            

تووان وحودت بعود از شویء و مثوال را       مفهووم را موی   وحدت قبل از کثرت برخووردار اسوت.  

شووپنهاور معتقود اسوت ایون جهو  در کسوی ر  داده کوه از         وحدت قبل از شویء دانسوت.  

چنانچوه از   هوا رسویده باشود.    اولیه و ظاهری اشیاء عبوور کورده باشود و بوه حقیقوت آن     مفاهیم 

جوای توجوه بوه مووز و رطوبوت و گورداب بوه معنوایی چوون شوفافیت، پواکی و             مفهوم آب به

 (.884: 8783توان کرد  شوپنهاور،  زلالی، توجه می

لكوه شوهودی و   هوا شوناختی عقلانوی نیسوت، ب     که طریخ شناخت ایوده  بنابراین ازآنجایی 

مستقیم و فارا از مفاهیم انتزاآ است، شوپنهاور عبور از شناخت معمولی به شوناخت شوهودی   

افتود. شوناختی کوه بورای هنرمنود       دانود کوه بورای مودتی کوتواه اتفوای موی        را یه جه  موی 

جای توجوه و نظواره اشویاء جزلوی محودود بوه مكوان و زموان          پذیر است؛ زیرا هنرمند به امكان

توانود   سوان موی   کنود و بودین   ایده را که در پس شئ جزلی نهفته است، شهود موی خاص، خود 

 برای مدتی هرچند کوتاه از سلطه اراده رها شود.

درواقووآ هوود  اصوولی هنرمنوود جوودا کووردن و تفكیووه ایووده از واقعیووت و طبیعووت      

همبستگی ایده و واقعیت در بنیان خواست جوای دارد و از نقوج و کمبوود و درنتیجوه      است.

ناپوذیر اسوت و بوا ارضواء هور خواسوت، خواسوتنی         رو خواست، پایان ازاین خیزد. ز رن  برمیا

رو، هنور از رنو     ازایون  کوشد تا سبب رهایی از خواست شوود.  هنرمند می آورد. تازه سر برمی

توانود بوه شوهود عوالم ایوده یوا مثوال نالول          و درد رهاست؛ بنابراین ازنظر شوپنهاور هنرمند موی 
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نرمند از این توانایی برخوردار است که ژر  نگرانه به ماهیت اشویاء نظور کنود و    شود؛ زیرا ه

 رها از اغران و امیال خاص اراده به شهود در ذات اشیاء بپردازد.

در حقیقت هر ا ر هنری در پی آن است که از میوان هموه اموور عینوی و ذهنوی گذشوته،        

نوه هسوتند، اموا چوون آ وار هنوری زبوان        طور حقیقوی چگو  به ما نشان دهد که زندگی و اشیاء به

هوا نیوز بوه ایون      ای ناتموام هسوتند، پاسو  آن    جدی اندیشه و تفكر انتزاعی نیستند و تنهوا قطعوه  

طوور کامول    سؤال پاسخی شناختی و جاویدان نیست؛ بلكه پاسخی موقتی است که انسان را بوه 

هووا سووخنان  آن …اینجاسووت کووه پاسوو  فلسووفه کووافی و مانوودگار اسووت   کنوود. راضووی نمووی

هووا ترجمووه   آمیووز طبیعووت اشوویاء را از طریووخ نمایووان سوواختن و تكوورار محوو  آن    حكمووت

نسبت فلسفه و هنر در پاس  دادن به معموای هسوتی مثول نسوبت شوراب بوا انگوور         …کنند می

کوه ا ور هنوری بایود      دهد، دارای جنبه واقعی اسوت؛ درصوورتی   است؛ امری که فلسفه اراله می

بورد،   شوپنهاور معتقد است ا ور هنوری از کسوی کوه از آن لوذت موی       دد.هر بار از نو ایجاد گر

لوذا توسوخ آ وار هنوری، تموام اموور بوه         کند؛ زیرا تأ یر هنر در خیال است. طلب همكاری می

گوردد کوه لازم اسوت توا خیوال را بوه        ای ارالوه موی   انودازه  گردد، بلكه فقخ بوه  حواس اراله نمی

یشوه بایود اموری را بورای مشوارکت دادن تخیولِ       پوس هنرمنود هم   راهی درست هدایت کنود. 

کننوده متولود گوردد؛ بوه قوول ولتور، هنور         هنور بایود در خیوال مشواهده     مخاطبین باقی بگذارد.

رو یوه ا ور هنوری کوه طورح آن حاصول        ازایون  چیز را بگویود.  کننده آن است که همه کسل

جوه نظور   نتی یه سوری از مفواهیم واضوح یوا روشون اسوت، یوه ا ور هنوری واقعوی نیسوت.           

هوای جهوان اسوت     شوپنهاور در مورد هنر این است که هد  هنر، آسان نمودن شناخت ایوده 

 (.847–87۳: 87۳1 ذاکرزاده، 

تنها در ارتباط با درک ایده، بلكه توانوایی در بیوان ا ور هنوری      شوپنهاور نبوا هنری را نه 

انوایی بیوان هنوری را فقوخ یوه      داند و تو ها می ی شهود ایده گاهی نیز نبوا را تنها قوه داند. می

تواند خود، آ وار هنوری بیافرینود،     از این منظر کسی که نمی آموزش است. داند که قابل فن می

ور  هوا از نبووا، بهووره   هوا و از راه آن  هوا در تظواهر بیرونووی آن   توانود توا مرحلوه شووهود ایوده     موی 

یی یافتوه و ذهون    ای از خواسوت، رهوا   آدمی با توجه به زیبایی و وجود، چند لحظوه  …شود
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گوردد   جای اینكه ابزاری در خدمت شهوت باشد، از آرام  برخوردار شده و بوی تعلوخ موی    به

  (.188: 8711 کاپلستون، 

شوپنهاور بین استعداد خلاقیت هنری و اسوتعداد نظواره و لوذت بوردن از هنور، تفواوت        

هموه نفووس وجوود     قالل نیست و معتقد است تفاوت فقخ در درجه است و استعداد نظواره در 

توانود صوورت    دارد، منتها به درجات مختلف، هور کوس از شخصویت فوردی فراتور رود، موی      

استعداد هنرمند در این است کوه ایون اسوتعداد را بوه درجوه بوالا و        مثالی اشیاء را درک کند.

 (.81: 8783مداوم دارد  شوپنهاور، 

اموا مقصوود ایون     شوود.  موی اندیشی هنری انسان به مشاهده گری بی تعلوخ بودل    در ژر  

بوورای مثووال اگوور موون بووه یووه     انگیووز نیسووت.  اندیشووی هنووری چیووزی دل  نیسووت کووه ژر 

اندیشوی   انگیز بنگرم، دیودگاه مون دیودگاه ژر     همچون شیء هوس خیز یا هوس  ابژه( شیء

  ام و درواقووآ بنووده و ابووزار خواسووت  بسووته ای دل هنووری نیسووت؛ در ایوون صووورت موون نگرنووده 

انگیز کوه تنهوا و تنهوا     خیز یا هوس توانم به شیء زیبا نه همچون چیزی هوس یاما من م هستم.

علاقووه و  گووری بوی تعلوخ خوواهم بووود نوه بوی      بوه ارزش هنوری آن بنگورم، آنگوواه مون مشواهده     

  (.184: 8783کاپلستون،  «  ام. کم چند گاهی از بندگی خواست آزادشده دست

ای برای نجات بشور و رهوایی او    وسیلهیكی دیگر از کارکردهای هنر این است که هنر  

از سلطه و شّر اراده اسوت؛ زیورا در کول جهوان هسوتی نووعی اراده موافوی طبیعوی در جریوان          

آورد کوه شووپنهاور آن نیورو     ای قوی هستی را به حرکت درموی  است که چون نیروی محرکه

نسوان ریشوه در   هوای ا  دانود. از نگواه شووپنهاور تموام فعالیوت      را نیرویی ویرانگر و مخورب موی  

ای بورای عمول و رفتوار     نوعی خواست درونی دارد، به عبارتی خواست و امیال نیروی محرکوه 

هوا بورای پاسو  بوه نیازهوا و تموایلات خوود در         که معمولاً اراده انسوان  آدمی است و ازآنجایی

 شود. تضاد با یكدیگر هستند، عالم به صحنه کشمك  و نزاآ دالمی تبدیل می

و ناملایمات یكی از اصوول اساسوی اندیشوه شووپنهاور اسوت کوه آن را        در حقیقت رن  

داند. دیدگاه او بر ایون اسوت کوه عقول در اسوتخدام       نفسه آدمی می زاییده خواست و اراده فی

توانود از ایون اسوارت آزاد شوود.      ای از رشد و کموال برسود، موی    اراده است؛ اما اگر به مرحله
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هوا و خواسوت هوا، روی     ك  دالموی میوان انوواآ اراده   اینجاست که شوپنهاور در میوان کشوم  

کنود کووه راه نجووات انسووان از   هوایی معرفووی مووی  حوول عنووان یكووی از راه  آوردن بوه هنوور را بووه 

ناملایمات ناشی از خواست و ارده است. شوپنهاور هنر را چوون فلسوفه طریقوی جهوت کامول      

 داند. شدن عقل و درنتیجه رهایی از اسارت خواست و اراده می

سوتاید و   بنابراین شوپنهاور درنهایت بدبینی نسبت به عوالم، نبووا هنوری هنرمنود را موی       

طور موقت خوود را از بنودگی خواسوت     تواند حتی به مدعی است که تنها هنرمند است که می

خواطر اسووت کووه   و اراده آزاد کنود. بوورای شووپنهاور هنوور شوناخت و نگرشووی فوارا از تعلووخ     

چنان پالایشی را ایجاد کند کوه خوود را از هرگونوه ناملایموات عوالم      تواند در وجود انسان  می

اندیشوی   نووعی ژر   طرفانوه بوه عوالم نگریسوت و بوه      توان بوی  برهاند؛ زیرا با این نوآ نگرش می

برای رهایی عقل از اسارت خواست و درنتیجه ناملایموات ناشوی از آن رسوید. بعولاوه از نگواه      

توانند بوه لوذتی زیباشناسوانه نالول شووند؛ لوذتی کوه رهواورد          شوپنهاور فلاسفه و هنرمندان می

نفسه است؛ زیرا هنگوام مواجهوه بوا هنور و تجربوه زیبوایی        رهایی از خواست و غلبه بر اراده فی

 تواند رها از هرگونه تعلقات مادی آزادانه به مشاهده ایده بپردازد. شناسانه است که ذهن می

 گیری نتیجه

نفسوه اسوت؛ زیورا     داند که تجلی شئ فوی  طون این عالم را پدیداری میشوپنهاور همچون افلا 

در پشت محسوسات، یه حقیقت باطنی و مرموزی وجود دارد که عوالم پدیودار تمامواً فورآ     

نفسه شووپنهاور اخوتلا  ذاتوی وجوود نودارد،       و تابآ آن است و بین این عالم پدیدار و شئ فی

عت بوا عوالم مثوال اخوتلا  ذاتوی وجوود نودارد و بوا         طور که برای افلاطون بین عالم طبی همان

ای از آن  توجه به درجات هستی و متناظر بوا آن درجوات و مراتوب معرفوت، ایون عوالم سوایه       

مثوال اعلوی    عنوان ای از مراتب شناخت و در طول مثال خیر به عالم و معرفت به این عالم مرتبه

 است.

اراده اسووت؛ اموا اراده همووان مثووال  نفسوه یووا بوود عووالم بورای شوووپنهاور هموان      شوئ فووی  

افلاطونی نیست؛ زیرا از منظر شوپنهاور مثال افلاطوونی کوه معقوول اسوت، واسوطه میوان اراده       

کوه اراده شووپنهاور را عقول را بودان راهوی       نفسوه و پدیودار اسوت. درصوورتی     عنوان شئ فوی  به
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؛ زیورا شووپنهاور   شوود  نیست. اینجاست که نق  و جایگاه هنر در فلسفه شوپنهاور روشن موی 

همچوون افلاطوون بورای هنور کوارکرد معرفتوی قالول اسوت؛ زیورا هنور بورای شووپنهاور بیوان              

طوور مسوتقیم و    عواطف و احساسات نیست؛ بلكه هنر درک خاصی از واقعیت اسوت. هنور بوه   

واسطه نه با مفاهیم کلی و انتزاعی، درصدد رسیدن به ذات و چیسوتی عوالم اسوت و بوا هنور       بی

نفسوه و اراده یعنوی بواطن و حقیقوت عوالم قابول        قدرت تفكر درونی علوم بوه شوئ فوی     عنوان به

 حصول است.

بنابراین شوپنهاور برخلا  یونانیان به تكنیوه و فون بوودن هنور اعتقوادی نودارد؛ بلكوه         

عنووان نگرشوی و شوناختی فوارا      داند. بعلاوه هنور بوه   هنر واقعی را مشاهده امر کلی و اراده می

اندیشوی را ایجوواد کنود بوورای رهوایی عقوول از     توانوود در انسوان نوووعی ژر   موی  خوواطر از تعلوخ 

اسارت خواست و درنتیجه بر رن  و ناملایموات در عوالم فوالخ آیود و ایون انسوان را بوه لوذتی         

 رساند که رهاورد رهایی از خواست و غلبه بر آن است. زیباشناسانه می

عنوووان  نوود افلاطووون هنوور را بووه برخووی از مفسووران افلاطووون بووا برداشووتی سووطحی معتقد  

تورین مرتبوه اسوت.     مراتب هستی، پایین داند که متعلخ آن در سلسله ای از مراتب هنر می مرتبه

البته هنرمند در این مرحله قادر به شناخت ذات حقیقی اشیاء نیست؛ بلكه اساسواً هنور تقلیودی    

عنووان فیلسووفی    او را بوه رو  ها و درنتیجه دو چندان دور از حقیقوت اسوت، ازایون    از روگرفت

کوه افلاطوون در جمهووری تقلیود را مقوام تصویرسوازی        شناسند. درصوورتی  مخالف با هنر می

توانود بوه حقیقوت نزدیوه و یوا از آن دور       تواند ذومراتب باشد؛ یعنی موی  دانسته است که می

 داشت.

نور،  شناسوی در ه  شناسوی و هسوتی   آنكوه افلاطوون بوا نظور بوه ارتبواط میوان معرفوت         حال 

همچون شوپنهاور درصدد اصالت بخشیدن به هنر است. افلاطون با طرح معیوار معرفوت بورای    

انحوواءمختلف  دهود کوه بوه اعتبوواری هنرهوا گوویی بوه       هنرمنود در خلوخ ا ور هنوری، نشووان موی     

تورین   بازگوکننده علم به حقیقت و غیر حقیقت هستند، بنابراین بورای افلاطوون معرفوت مهوم    

دانشوی باشود، معنوای موذموم داشوته و       تقلیود اگور از روی جهول و بوی     مؤلفه در تقلیود اسوت؛  

تقلیدی که از روی دان  باشد، مطلوب و پسندیده است. افلاطون ضومن تقلیودی بوودن هنور،     
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معتقد است برای اینكه بتوان خوب تقلید کرد، باید حقیقوت را شوناخت. هرانودازه هنوری بوه      

اعتنوا بوه حقیقوت     شمند است؛ لذا هرگونوه هنور بوی   تر باشد، به همان اندازه ارز حقیقت نزدیه

 داند.   را فاقد ارزش می
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